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پيشگفتار

قم سرزمینی است که مردمانش در طول تاریخ تشیع 
همواره مورد تکریم اهل بیت بوده اند و آن پرچم داران 
و  خوانده انــد  خویــش  حــرم  را  شــهر  هدایت،ایــن 
…«1. شــهری که  فرموده انــد: »اِنَّ لَنا حَرَمــاً وَ هُوَ بَلْدَةُ قُمَّ
بی تردیــد در تمامی حوادث قرن اخیر نقش بســزایی 
را ایفا نموده اســت. از انقلاب مشــروطه گرفته تا قیام 
پانــزده خــرداد و قیــام 19دی 1357 که خاســتگاه 
انقلاب شــکوهمند اسلامی شــد. امامِ همیشه در یاد 
نیز، در ســخنرانی ششــم شــهریور 1359 در دیدار با 
مــردم قم فرمودند:»قم حرم اهل بیت اســت...از قم، 
تقــوا، شــجاعت، شــهامت و همه فضائل بــه همه جا 
صادر می شود و صادر خواهد شد...من هر جا باشم، 
قمی هســتم و به قم افتخار می کنم. دل من پیش قم 

است و قمی.2«
مجموعه »ســتارگان حرم کریمه« روایت ســرداران و 
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فرماندهان این دیار است. دل باختگانی که در سایه 
Bهمیشــه زلال کوثــر اهل بیت حضــرت معصومه
رشــد و تعالی یافتند و زندگی شان سراسر عطر و بوی 
اســلام ناب محمدی گرفت. آنانی که در کارزار دفاع 
مقدس نمونه کامل یک مجاهد فی سبیل الله  شدند 

و الگویی برای همه آزادی خواهان جهان.
از آن روزها، سال هاست که گذشته. نه دیگر از صدای 
آژیر خطر خبری اســت نه از بمباران، نه اعزامی است 
و نه خبر از شهادت و اسارت و مجروحیت رزمنده ای؛ 
و چــه حیف اگــر آن همه میراث معنــوی و گران بهای 
جنگ به نســل امروز و نســل های آینده انتقال نیابد و 
اینان ندانند شهری که در آن زندگی می کنند چه شیر 

زنان و دلیر مردانی داشته است. 
اینک برآنیم تا تصویرگر گوشــه ای از ســیره و ســبک 
زندگی اسطوره هایی از تبار ایثار و سرفرازانی از جنس 
گمنامی باشــیم. شاید راه و رســم بندگی را از ایشان 
بیاموزیم و روح و جان خسته مان در کوی محبت شان 
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نفسی تازه کند.
امید اســت طبع والای شما تلاش ناچیز ما را حمایت 
و پشــتیبانی کند تا گام های بعدی را استوارتر از پیش 
برداریــم. در پایــان از تلاش خالصانه همــکار گرامی 
آقــای ابراهیم کتابی که در امــر تحقیق و پژوهش این 

کتاب یاری مان کردند، صمیمانه سپاسگزاریم.
موسسه فرهنگي حماسه 17

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. بحارالانوار، ج 60، ص 216

2. امام خمینی، صحیفه نور، ج 13، ص 165.
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زندگینامه

آن روزی که با لباس خادمیِ حضرت معصومه}   و 
پَر به دست کنار ورودی صحن صاحب الزمانأ حرم 
گفت »اومدم اینجا تا برات شهادتم رو بگیرم از بی بی« 
خیالش آســوده بود؛ کوله بار بندگی اش را پُر کرده از 
عمــل. صالح زندگی کرد عباس؛ از همان ایام که کنار 
کودکانه هایش در کوچه پــس کوچه های محله رهبر، 
سرمشق انقلابی گری می نوشــت و پا به پای بزرگترها 
بر طبل رسوایی طاغوت می کوبید تا سربازی چند ده 
ماهه اش در واحد مخابرات و اطلاعات در دفاع مقدس 

و حتی سرداری چند ساله اش در تفحص.
برایش دهه شــصت و هفتاد و هشتاد فرقی نمی کرد. 
موج بود؛ آرام و قرار برایش معنا نداشــت. کاروان های 
راهیــان نور کــه راه افتــاد، می رفت منطقه و بســاط 
استقبال از نســل سومی های انقلاب را پهن می کرد؛ 

بازمانده بود و باید زینبی عمل می کرد، عباس.
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خستگی نمی شناخت. زمین داغ طلاییه خوب یادش 
هســت وقتی نایی نمی ماند برای کسی، تازه خودش 
می نشســت پشــت بیل مکانیکی و خــروار خاک را به 
امید پیدا کردن تکه ای از پیراهن آن همه یوســف زیر 

و رو می کرد.
اهــل علم بود. مشــغله و دغدغه برایش بهانه نشــد تا 
درس و بحــث را رها کند. جغرافیای سیاســی نظامی 
را در دانشــگاه امام حسین{ خواند و همیشه جای 

مطالعه را در برنامه روزانه اش باز نگه داشت.
مدیر قابلی هم بود؛ چه در خانه برای همسر و فرزندی 
که تکیــه گاه محکم و مامن پرمهرشــان بود؛ و چه در 
واحد اطلاعات سپاه و نمایشگاه دفاع مقدس استان و 

تیم تفحص بچه های قم.
و همه می دانند این  همه توان و تلاش و تحمل از کجا 
می آمد. نان و نمک و نفســش را از حضرت مادر} 

می گرفت، عباس عاصمی...
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ســنّی نداشــت. بــا خــودم می بردمش محــل کارم، 
بهــداری. دو تــا خانم آن جــا بودند که لباس ارتشــی 
تن شان بود. عباس می رفت جلویشان می گفت »مرگ 
بر شــاه« مســئول درمانــگاه می گفت »نیــاورش! ما 

نون خور شاهیم، داره آبروی ما رو می بره.« 
ده سالش بود. با بچه های محل می رفت تظاهرات.

راوی: پدر شهید 
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آمــد برای جبهــه اجازه بگیــرد. گفت »می خــوام برم 
دانشگاه، مدرک هم میدن؛ شهادت.« 

اولین منطقه ای که پا گذاشت، سردشت بود. همان جا 
هم شد سکوی پرتابش؛ 27 سال بعد.

راوی: مادر شهید
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عقدمــان را چهــل روز به تأخیــر انداختیــم. دقیقا روز 
آزمایش خون مان، حضرت امام رحلت کردند.

راوی: همسر شهید
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درسم خیلی خوب بود. به رشته پزشکی علاقه داشتم. 
عباس مخالــف بود؛ بــه خاطر اختــلاط محیطش با 

نامحرم. برای تحصیل در رشته معلمی مشوقم بود.  
راوی: همسر شهید 
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مراســم عقدشــان در تهران، منزل پدر خانمش برگزار 
شد. دو ســه نفر ترانه گذاشتند. عباس بیرون از منزل 
ایســتاده بود. صدایــم کرد. گفت »مادر! کســی حق 
نــداره نوار بذاره؛ نمی خوام تــوی مجلس من گناهی 
باشــه.« آمدم داخــل. پیغــام داماد را بــه گوش همه 

رساندم و ضبط را برداشتم.
حریفش نشدند بیاید داخل زنانه. نامحرم ها که رفتند، 

آمد پیش همسرش.
راوی: مادر شهید 
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قبل از خرید بازار عروســی عباس با من صحبت کرد. 
گفت »مــن حدوداً صد هــزار تومن پس انــداز کردم؛ 
اختیارش با شماســت. خواســتین همــه ش رو خرید 
کنین، خواســتین هــم بذاریم ســرمایه ی  زندگی مون 

باشه.«
مــن فقط یک حلقه خریدم. خــودش برایم یک پارچه 
پیراهنــی و یک کیــف هم هدیه گرفــت. عباس حلقه 
نخریــد. گفــت »طلا که بــرای مرد حرامــه، حلقه هم 

نمی خوام.«
راوی: همسر شهید
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به من تأکید می کرد جهیزیه را در حد ضرورت بگیریم. 
می گفت »به خانواده فشار نیار.«

عروسی هم نگرفتیم. رفتیم مشهد؛ پابوس آقا.
راوی: همسر شهید
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ســالگرد رحلت امــام رفته بــود مرقد؛ ایام بــارداری 
همســرش بود. همان جا بــا امام عهد بســته بود اگر 
فرزندش پسر بود، سربازش باشــد. پسرش که به دنیا 

آمد، اسمش را گذاشت روح الله. 
راوی: محمدباقر عاصمی 
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خیلی کم سن و سال بودم. تویوتای دو کابین تازه وارد 
سپاه شده بود. دوست داشتم سوارش بشوم. یک روز 
پدر، از مأموریت شهرســتان مستقیم آمد خانه یکی از 
اقــوام. با تویوتا بود. تا ماشــین را دیدم ســریع رفتم و 
نشســتم داخلش. پدر متوجه شد. آمد و مرا از ماشین 
پیاده کرد. گفت »این برای ســر کاره، نباید اســتفاده 
شــخصی کنیم.« وقتی می خواست برود خانه، خودم 
را رســاندم به پشــت تویوتا. به خیالم تا خانه را همراه 
پدر با تویوتا می روم. باز من را از کابین پایین گذاشت. 
گفت »ماشــین برای بیــت الماله، تو با ماشــین اقوام 

بیا.« مقصد هر دویمان خانه بود، اما تنها رفت. 
راوی: روح الله عاصمی 
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ارتباطــش با نامحــرم در حد ضرورت بــود. به من هم 
می  گفت »هر جا لازم نیست، صحبت نکن.« دوستانم 
که زنــگ می زدند، اگــر عباس تلفن را برمی داشــت، 
فقط یک ســلام می داد،  گوشــی را که می گرفتم، دور 

می شد.   
راوی: همسر شهید 
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اوایل دوران بلوغم بودم. دو تایی از تهران برمی گشتیم؛ 
من و پدر. به من گفت »بیا با هم دوست باشیم، نه پدر 
و پسر.« ارتباط مان خیلی صمیمی تر از یک پدر و پسر 

بود. همیشه هوایم را داشت. 
راوی: روح الله عاصمی
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تقید داشــت هر روز بــه پدر و مادر ســر بزند؛ هروقتِ 
شــبانه روز کــه می شــد. گاهــی پیش می آمــد یازده  
شــب در خانه را آرام می زد. نگاهــی می انداخت. اگر 
بیــدار بودند؛  همان درگاه در احوالپرســی می کرد. از 

سلامتی شان که مطمئن می شد، می رفت.
راوی: محمد باقرعاصمی
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مــا و خانواده همســرش را به یک چشــم می دید. فرق 
نمی گذاشــت؛ حتــی در هدیه هایــش. برایمــان بلیط 
مشهد گرفت. ســه روز از ما پذیرایی کرد. موقع برگشت، 
وســایل مان را در قطار گذاشــت. تا قطار از ایستگاه راه 
بیفتد، به خواهر خانمش زنگ زد. ما که برمی گشتیم قم، 

آن ها حرکت می کردند به سمت مشهد.
راوی: مادر شهید
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می آمد خانه. می دید جارو می کنم، از دستم می گرفت و 
ادامه می داد. ظرف هم که می شستم کنارم می ایستاد 

و آب شان می کشید.
راوی: همسر شهید 
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حقوقش را به ســه قسمت تقســیم می کرد؛ خانواده، 
محرومین، اهلبیت[.

راوی: حاج حسین کاجی 
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هوای نیازمندان فامیل را داشت. حواسش بود طوری 
کمک شــان کند که به شــان برنخورد؛ هدیه می داد یا 

عیدی.
راوی: همسر شهید
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همــراه حاج عباس بــودم. من را برد بــه یک زیرزمین 
محقر و نمور. یک بیمار سرطانی آن جا زندگی می کرد. 
پله ها را به سختی طی کردم. می ترسیدم بیماری اش 
واگیردار باشــد. حاجی مدت ها بــود آن جا رفت و آمد 

داشت. کمک مالی می کرد به شان. 
راوی: حاج حسین کاجی
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خانه ای در یکــی از محروم ترین نقاط شــهر. صاحب 
خانــه، معتاد بــود زندگی بهم ریخته ای داشــت. پای 
طلاق وســط بــود. عبــاس پــا درمیانی کــرد. به من 
هــم گفت »خوابونــدن و دوا و داروش با تــو،  پولش با 
مــن.« ترکش دادیم خلاصه. اهل دســتگیری بود، نه 

مچ گیری.
راوی: حاج حسین کاجی   
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موقع نماز که می شد می گفت عجّلوا بالصلاة. می رفت 
طرف مســجد، بقیه هم به دنبالش. بارها پیش آمد از 
تهران که برمی گشــتیم، برمی خوردیم به اذان. نماز را 

اول وقت می خواند؛ همان جا کنار جاده. 
راوی: محمدباقر عاصمی
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بــرای نماز جماعــت صبح می رفتیم حــرم. خیابان ها 
خلوت بــود. عباس پشــت چــراغ قرمز می ایســتاد. 
اعتــراض که می کــردم می گفت »چــراغ قرمزه یعنی 
نبایــد بریم؛ حق النــاس چیزیه که خدا از شــهدا هم 

نمی گذره.«
راوی: همسر شهید
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روزهای دوشنبه ملاقات عمومی داشتیم. مردم از همه 
جا جمع می شــدند مشکلات شان را مطرح می کردند. 
در بین جمعیت چشــمم خورد به عباس. نشســته بود 
توی صف. مردم می آمدند جلو و جایشان را پر می کرد؛ 
مثل بقیه. رفتم پیشش. دستش را گرفتم، گفتم »اینجا 
چه می کنی؟ بی خبــر! چرا نیومدی خبر بدی؟« گفت 
»دیدم همه توی صف ایســتادن، درســت نیست بدون 

نوبت بیام.« 
می رفتند مشهد. هر چه اصرار کردم نهار بیایند منزل، 

قبول نکرد. فقط آمده بود به من سر بزند. 
راوی: حجة الاسلام جعفری/دادستان مازندران
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بر اساس قوانین می توانست ماشــین و راننده داشته 
باشــد. تا روزهای منتهی به شــهادتش با همان موتور 
هنــدای خودش می رفــت و می آمد؛ اداره، جلســات 

تأمین، استانداری.
راوی: محمدباقر عاصمی 
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اغلب، شــب ها می رفتیــم منزل اقوام؛ شب نشــینی. 
خانه دایی، خاله، پدربزرگ. 

نشنیدم برای صله رحم هیچ وقت بگوید »من از فلانی 
بزرگترم و اون باید بیاد.« یک هفته قبل از شــهادتش، 
پدربزرگ من از زیارت امام رضا{ برگشته بود. تهران 
بودند؛ منزل دایی. عباس گفت »بریم دیدنشون.« از 
او خواستم بگذارد خانواده دایی از سفر برگردند، بعد 

برویم. تعلل نکرد. خودش تنها رفت. 
راوی: همسر شهید 
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عبــاس غذایــش خیلی کم بــود؛ مخصوصاً شــب ها. 
مهمــان مکه ای دعــوت بودیم. مابقــی غذایش را داد 
روح الله، پســرش. غــذای پدر هم زیاد آمــده بود. به 
برادر کوچکــم گفتم »غذای بابا رو بــده بخورم.« یک 
دفعه عباس با همان لبخند همیشــگی اش درِ گوشم 

گفت  »اضافه خوردن هم نوعی اسرافه ها!« 
راوی: محمدباقر عاصمی 
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آن روز کار تفحــص تعطیــل بود. حاجی گفــت »باید 
غــذای عراقی ها رو ببــری.« چون وســایل مان را نگه 
می داشــتند، غذایشــان با ما بود. غذا را گذاشتند در 
آمبولانــس. رفتم، اما با مشــقت. بی ســیم قطع بود. 
ارتباطی نداشــتیم. در چاله افتادیم، باطری ماشــین 
آویزان شــد. بیابــان برهوت بود. خلاصــه آمدم، اما با 
کلی ترس و نگرانی. وقتی برگشــتم به حالت شــکایت 
رفتم سراغ حاج عباس. با عصبانیت گفتم »چرا فکری 
نمیشه برای این وضعیت؟« سرش پایین بود. صحبتم 
که تمام شد، عینکش را کمی داد بالا، به صورتم نگاه 

کرد و با لبخند گفت »درست میشه.« 
آرامشش، آب بود روی آتش عصبانیت من. 

راوی: عزیزیان 
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گاهی که شــهیدی پیدا نمی کردیم می گفت »حسین 
بیا روضه حضرت زهرا} بخونیم، شــهدا صدامون 
رو می شنون، به عشق خانم} جمع میشن.« بارها 

اتفاق افتاد بعد از روضه، شهید پیدا می شد.
راوی: حاج حسین کاجی
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کســی نبود نداند حــاج عباس چه ارادتــی به حضرت 
زهرا} دارد. در تفحص، شــهیدی پیدا شد. هر چه 
گشــتند پلاک و نشــانی از او نبود. حاجــی آمد. گفت 
»جمجمــه ش کجا بود؟ صلوات نذر حضرت زهرا} 

کنید و خاکش رو دوباره سرند.«
پلاکش پیدا شد. شهید، گمنام نماند.

راوی: حاج حسین کاجی
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ســال های آخر، کارش خیلی زیاد شد؛ با من صحبت 
کرد. گفت »وارد مرحله جدیدی از کارش شــده و باید 

صبور باشم. گفت »کمکم نکنی، موفق نمیشم.«
پنج و شش عصر که می رسید خانه، هنوز نهار نخورده 
بــود. خســتگی از صورتــش می بارید؛ اما بــا لبخند 

همیشگی اش به من دست می داد. 
راوی: همسر شهید 
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اغلــب لباس ســفید می پوشــید. عطر تــی رُزش ترک 
نمی شد.  

راوی: همسر شهید
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حاج عبــاس جانشــین واحد اطلاعات بود. مســئول 
واحد به من دســتور داد یک اتاق بــرای حاجی آماده 
کنم، با تمام امکانات. حاجی نمی گذاشــت. یک روز 
مدیــر واحد بــه من گفت »اگــر امــروز کارت رو انجام 
نــدادی، میری بازداشــتگاه!« قضیه را بــرای حاجی 
تعریــف کــردم. گفت »لازم نیســت میــز و صندلی نو 
بخــری. هر چی اضافــه داریم بیار.« یــک میز و چند 
صندلی که از قبل داشــتیم آوردیم. یک چهارپایه هم 
از انبار پیــدا کردیم و رنگش زدیم. یک نئوپان ده هزار 
تومانی هم گرفتیم برای رویش. این شــد میز جلسات 

اتاق جانشین واحد اطلاعات استان. 
راوی: همکار شهید 
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در منزل شان جلســات هفتگی قرآن برپا بود. یکی از 
حامیــان افراطی جناح اصلاح طلب هم در جلســات 
حضور داشــت؛ پیش از فتنه 88. من بحث نمی کردم 
با ایشــان. می گفتم »منعطف نیســت و حرف هایی رو 
کــه به خــوردش دادن تکــرار می کنه. بحــث باهاش 
بی نتیجــه ســت.« عبــاس امــا گاهــی یک ســاعت 
می نشســت بــا او صحبت می کــرد، بحــث می کرد؛ 
منطقی. بعد از شــهادت عبــاس، آن بنده خدا خیلی 
تحت تأثیر قرار گرفت. هنوز هم مرتب در جلسات قرآن 

منزل حاجی حاضر است. 
راوی: محمدباقر عاصمی
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مصرف قند و چای مان زیاد بــود. چندوقت یک بار از 
پشــتیبانی درخواســت می کردیم برایمان بیاورد. یک 
روز حاجی آمد قسمت ما. برایشان چای آوردیم. گفت 
»مشکل شــما این لیوان های بزرگه، هم مصرف قند و 
چای تون رو بالا می بره، هم مجبور می شید توی وقت 

اداری برید برای تجدید وضو«
راوی: جلوند
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با حاج عباس و برادر کوچکترم از تهران برمی گشتیم. 
تاکســی گرفتیــم. راننده ترانه گذاشــت. آمدم چیزی 
بگویم، حاجی دســت روی پایم گذاشت و آرامم کرد و 
خودش شــروع کرد به نرمی با راننــده حرف زدن. به 
مرقد امام نرســیده، ضبط را خامــوش کرد. بنده خدا 
اصلا نمی دانســت موســیقی این چنینی حرام است. 
خلاصه بحث شــان گرم شــده بود. به قدری که راننده 

به جای ترمینال، ما را تا نزدیک خانه مان رساند.
راوی: محمد باقر عاصمی
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خادمیــن حــرم حضــرت معصومــه} صبحانه را 
مهمان ســفره ی بی بی} بودند. حاج عباس را در 
حرم کنــار همکارانش دیدم. مأموریت داشــتند. رفقا 
بدشــان نمی آمــد از صبحانه ی حــرم بخورند. حاجی 
با همان نگاه مهربانانه همیشــگی به شــان گفت »این 
صبحونــه، مخصوص خادمین حــرم حضرته؛ دیگران 

مجاز نیستن.«
حــاج عباس خودش خادم خانــم} بود؛ اما چون 

شیفت خادمی اش نبود، نیامد. 
 راوی: مادر شهید 
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موقع سربازی من بود. رفقایم می گفتند »تو که معلومه 
کجا می افتی؛ شاید هم توی اتاق محل کار برادرت!« 

برگه خدمتم آمد؛ بیرجند. 
یک هفته قبل از شــهادت داداش، دوســتی از ایشان 
پرســیده بود »شما می تونســتی با یه تماس منتقلش 
کنی قم.« حاج عباس گفتــه بود »ما جنگ کردیم که 

این اتفاقات نیفته.« 
راوی: محمدمهدی عاصمی
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طبقه بالای خانه شان را بنایی می کردند. حاجی اجازه 
نداد بالکن بســازند. بعدها فهمیدیم همســایه راضی 
نبــوده؛ گفته بود »جلــوی نور خانه مــا را می گیرد.« 
حاجــی تا زنــده بود بالکــن نزد. می گفت »همســایه 

ناراحت می شود.«
 بعد از شهادتش، همسایه رضایت داد و ساختند.

راوی:علی پور
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جلسه تا غروب طول کشید. همان شب ختم پدر یکی 
از همکاران شــان بود؛ حاجی آبــاد قم. یکی از بچه ها 
گفت »مینی بوس رو روشــن کنین بریم.« حاج عباس 
بــدون تعلــل گفت »مینی بوس چه کســی رو روشــن 
کنین؟ همکار مــا پدرش فوت کرده، به اموال ســپاه 
و بیت المال چه؟! کار ما شــخصیه.« آن شــب همه با 

ماشین های شخصی شان رفتند ختم.
راوی: محمد باقر عاصمی
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»کار کردن برای دخترها ارزش شــده. بسیاری شــون 
فقط برای اون که بگن ســر کار میریم، تن به هر کاری 
میدن؛ حتی ســوهان فروشــی توی مغازه. آخر ســر 
هم کارفرما استثمارشــون می کنه. چندرغاز حقوقش 
رو هم درســت نمیده. اگر دخترها تــن ندن به هر کار 
بی ارزشی، این همه پسر بیکار نداریم. کارفرما مجبور 
میشــه حقوق کامل اون جوون رو بــده،  اون هم توان 
تشــکیل خانواده پیــدا کنه و معضــلات جامعه کمتر 

میشه.«
هفتــه قبل از شــهادتش، منزل شــان بودیــم. عباس 

این ها را با تأثر زیادی می گفت. 
راوی: محمدباقر عاصمی 
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صبــح زود می رفت ســر کار. فرصــت صبحانه خوردن 
نداشــت. یک کیســه نان خشــک خریده و گذاشــته 
بود گوشــه ی اتاقــش. دلش که ضعــف می رفت، نان 
خشــک با چای می خورد. همان می شد صبحانه اش؛ 

ناهارش.
بعد از شــهادتش، کیسه  ی نان خشک را گوشه اتاقش 

پیدا کردیم. 
راوی: حاج حسین کاجی 



50

دهــه اول محرم پشــت دیــوار گلزار، با حــاج محمود 
احمدی تبار چــای می ریختند برای هیئت ارباب{. 
وقتی شــهید شد، بنیاد شهید ســه جا را پیشنهاد داد 
برای دفنش. آخر، پشــت همان دیــواری که خادمیِ 
اباعبدالله{ را می کرد، شــد مزارش. سردار تفحص 
در قطعــه ای آرام گرفــت که اکثرشــان شــهید گمنام 

بودند.
راوی: احمد بیطرفان
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وصيتنامه 

حیاءٌ 
َ
مواتًا بَل أ

َ
هِ أ ذینَ قُتِلوا في سَبیلِ اللَّ وَلا تَحسَبَنَّ الَّ

هِم یُرزَقونَ  عِندَ رَبِّ
حمــد و ســپاس خداونــد متعال کــه مــا را در زمانی 
زندگانی بخشید که از نعمت انقلاب اسلامی بهره مند 
شــدیم و از ثواب شــرکت در جهاد در راه او اســتفاده 
می کنیــم )اگــر خداونــد قبــول فرمایــد( و از عصــر 
گمراهــی و ضلالت و تباهی و فســاد به دور هســتیم 
و راهــی برای رســیدن به بهشــت و دری برای داخل 
شــدن به آن برای ما گشــود که آن را جهاد فی سبیل 
اللــه خواندندش و معصومین گفته اند که »جهاد دری 
است از درهای بهشت که گشوده نمی شود مگر برای 

خاصان درگاهش.«
و شــهادت لباسی اســت زیبا بر اندام ما اگر لیاقت آن 
را داشــته باشــیم. گروهی هســتند که لیاقت حضور 
در جبهــه را ندارنــد و با وجود عــدم لیاقت، مغرضانه 
صحبت می کنند و از رفتن به جبهه ما ایراد می گیرند 



52

و من در جواب آنان این آیه را می نویسم؛ 
»منافقــان به بــرادران خــود گفتند )در حالــی که از 
حمایــت آنان دســت کشــیده بودند( اگر آن هــا از ما 
پیروی می کردند کشــته نمی شــدند، بگــو پس مرگ 
را از خودتان دور کنید اگر راســت می گویید« ســوره 
آل عمــران آیــه 170 و بدانیــد که ما بــه فیض کامل 
رســیده ایم و این منّتی اســت عظیــم از طرف خدا بر 
ما که نصیب هر کس نمی شــود. و گروهی هستند که 
زندگانــی در این دنیا را ترجیح می دهند ولی این دنیا 
برای ما ارزشــی ندارد که آخرت را فدای آن کنیم. ... 
سفارش من به همرزمان خود این است که جبهه ها را 
خالی نکنند و به تمامی امت اســلامی می گویم نکند 

در آخر اهل کوفه درآییم و امام امت را تنها بگذاریم. 
جبهه های فاو 

عباس عاصمی 66/9/28
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دست نوسته روز اول سال شهيد عاصمي

اسناد
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صورت جلسه تبادل اجساد شهدا و عراقي ها 
با امضاء شهيد عاصمي و نماينده ايران و عراق
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وايتتصوير بهر

کردستان، سردشت، 1363 ، شهيد عباس عاصمی
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مقر لشکر، انرژی اتمی، 1364 ، شهيد عباس عاصمی
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عمليات والفجر 10، ارتفاعات سورن، آماده سازی جهت استقرار 
نيروهای شناسايی؛ شهيد عباس عاصمی در سمت چپ تصوير 
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معراج شهدای تفحص لشکر 17، شلمچه، 
نشسته از راست: شهيد عباس عاصمی ـ عباس حسيني
حسين عراقيان ـ  احمد بيطرفان ـ  اکبر نوری ـ حسين کاجی
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منزل، شهيد عباس عاصمی در کنار فرزندش روح الله
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واحد اطلاعات لشکر 17 علی بن ابی طالب{ ، شهيد عباس عاصمی
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سال 1372، پنجوین عراق
تفحص شهدا، عباس عاصمی در کنار حسین برزگر
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حج عمره، شهید عباس عاصمی در کنار 
فرزندش روح الله و شهید محمود احمدی تبار
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تیرماه 1390، سردشت، ساعتی پیش از شهادت، 
شهید عباس عاصمی در کنار شهید محمود احمدی تبار
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